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محســـن رفیق دوســـت راننده بلیزر حامل امـــام در خاطره ای تعریف کـــرد: »وضعیت خاصی پیش بینـــی کرده بودیم که 
مـــن یـــک بلیزری که متعلق بـــه یکی از بـــرادران عزیزمان به نام حـــاج علی مجمع الصنایـــع بود را انتخـــاب کردم. برای 
ایـــن کار توســـط خـــود او و البته فشـــاری که به کارخانـــه میرال آوردیم، کلیه شیشـــه های جلـــو، بغل و عقـــب را ضدگلوله 

کردیـــم. همچنین بدنه ماشـــین بخصوص قســـمتی که امام نشســـتند را با فـــولاد تقویت کردیم.«

 بخشـــی از ســـخنان امام خمینی در فـــرودگاه به این 
شـــرح اســـت: »من از عواطف طبقات مختلف ملت 
تشـــکر می کنم. عواطف ملت ایـــران به دوش من     بار 
گرانی اســـت که نمی توانم جبـــران کنم. من از طبقه 
روحانیـــون که در این قضایای گذشـــته     جانفشـــانی 
کردند، تحمل زحمات کردند، از طبقه دانشـــجویان 
که در این مســـائل مصایب     دیدند، از طبقه بازرگانان 
و کســـبه که در زحمت واقع شـــدند، از جوانان بازار و 
دانشـــگاه و     مـــدارس علمی که در این مســـائل خون 
دادند، از اســـتادان دانشـــگاه، از دادگستری، قضات   
  دادگســـتری، وکای دادگســـتری، از همه طبقات، از 
کارمنـــدان، از کارگران، از دهقانـــان و از     همه طبقات 

ملت تشـــکر می کنم.
آن زحمت های فوق العاده شماســـت کـــه با وحدت 
کلمـــه پیـــروز شـــدید؛ البتـــه در قـــدم اول،      پیروزی 
شـــما... الآن   ]  در مرحلـــه اول اســـت  [   و آن اینکـــه 
خائـــن اصلی را کـــه محمدرضـــا نـــام     دارد، از صحنه 
کنـــار زدیـــد. گرچـــه گفتـــه می شـــود کـــه در خـــارج 
از کشـــور بـــه دســـت و پـــا افتاده     اســـت؛ و حـــالا که 
ارباب هـــا هـــم دســـت رد بـــر ســـینه او زده انـــد و او 
را راه نمی دهنـــد، حـــالا متوســـل     شـــده بـــه بعضـــی 
همجنس هـــای خـــودش، شـــاید بتوانـــد بـــاز راهی 
پیـــدا کنـــد. و این یک خیال خامی     اســـت کـــه بعد از 
پنجاه ســـال خیانت های این سلســـله و بعد از ســـی 
و چنـــد ســـال جنایـــات و خیانت های     این شـــخص 
خائـــن به ایـــن مملکت، کـــه مملکت مـــا را به عقب 
راند، مملکت ما را ، فرهنگش  را فرهنگ اســـتعماری 
کـــرد، زراعتـــش را به باد فنـــا داد، خزاینـــش را به باد 

فنـــا داد، مملکت را     ویران کرد و جُنـــدی او و ارتش او 
را تابـــع ارتش غیر کـــرد، تابع مستشـــاران غیر کرد و 
اینها     تأســـفاتی اســـت که ما داریم و ملت مـــا دارند، 
  ]  بـــار دیگر بتوانـــد به قـــدرت باز گـــردد  [  .  مـــا باید از 
همـــه طبقات ملت تشـــکر کنیـــم که این پیـــروزی تا 
اینجـــا به واســـطه وحدت کلمه     بوده اســـت. وحدت 
کلمـــه مســـلمین ـ همه، وحـــدت کلمـــه اقلیت های 
مذهبـــی با مســـلمین،     وحدت دانشـــگاه و مدرســـه 
علمـــی، وحـــدت طبقه روحانـــی و جناح سیاســـی. 
بایـــد همه ایـــن     رمـــز را بفهمیم که وحـــدت کلمه رمز 
پیروزی اســـت؛ و این رمز پیروزی را از دست ندهیم و   
  ـ خدای نخواسته ـ شـــیاطین بین صفوف شما تفرقه 
نیندازند. من از همه شـــما تشـــکر می کنم     و از خدای 
تبارک و تعالی ســـامت و عزت همه شـــما را طالب و 
از خـــدای تبارک و تعالی     قطع دســـت اجانب و ایادی 

بســـته به آنهـــا را خواهان هســـتم. «

میدان آزادی که وســـعتی در حـــدود 15 هزار مترمربع دارد، 
همـــان میدانی اســـت که پذیـــرای تجمعات مردمی ســـال 
1357 به مناســـبت اســـتقبال از امـــام خمینی بـــه هنگام 
بازگشـــت از پاریس بـــه تهران بـــود و همان اســـتقبال نیز 

به ســـرنگونی حکومت پیشـــین انجامید.

اکبـــر براتی از اعضای واحد حفاظت می گوید: »شـــنیده 
بودیـــم که فـــرودگاه مهرآباد مخفیگاه هایـــی دارد که جز 
مأموران ســـاواک از آن اطاع ندارند. حتی شایع بود که 
این مکان هـــای مخفی به یکی از مراکز ســـاواک راه دارد. 
برای همین وجب به وجب فرودگاه را بررســـی کردیم... 
من که مســـئولیت امنیـــت فرودگاه را برعهده داشـــتم، 
مأمور شـــدم آنجـــا را بررســـی کنم. بـــرای هر چـــه بهتر 
انجام شـــدن کار نیاز به افرادی داشـــتم که بـــا فرودگاه و 
مکان های مختلف آن آشـــنا باشـــند. بـــرای همین آقای 
حاج مهدی عراقی فردی را به نام آقای والی که ســـروان 
بـــود به من معرفی کرد. کار را شـــروع کردیم به آقای والی 
گفتـــم اینجا - فـــرودگاه - راه هـــای مخفی بســـیاری دارد، 
مـــن باید تمام آنهـــا را ببینم و همه ســـوراخ ســـنبه های 
فـــرودگاه را بدانـــم، هر راهی کـــه وجـــود دارد باید به من 

نشـــان بدهی. ایشـــان هم قبول کردند.«

حضور گسترده مردم و گردهمایی 
مخالفان رژیم در سال 1357 در بهشت 
زهرا)س( و دفن شهدای انقاب در آن، 

این قبرستان را به نمادی از عصیان 
و اعتراض ملت به رژیم شاهنشاهی 

بدل کرد. همین جایگاه باعث شد 
امام خمینی)ره( برای ادای احترام به 
تمام شهدای انقاب اسامی، بهشت 

زهرا)س(، را نخستین مقصد خود پس 
از ورود به ایران برگزیند و با وجود تأکید 
نزدیکان بر دشواری امر، پس از چهارده 
سال نخستین سخنرانی خود را در آنجا 

ایراد کند. جایگاه سخنرانی در قطعه 17 
شهدا تعیین شده بود.

اســـدالله بادامچیان روایت کرد: آنها)نهضـــت آزادی( معتقد 
بودند کـــه در فرودگاه بهتر اســـت فرزند یک شـــهید که البته 
منظـــور آنها فرزند یکـــی از مجاهدین بـــود، خیرمقدم بگوید 
و مـــا گفتیـــم که بهتر اســـت یـــک دانشـــجو به عنوان نســـل 
فرهیخته کشـــور بیایـــد و صحبت کنـــد. اینها نتوانســـتند با 
این پیشـــنهاد مخالفت کنند و قرار شـــد یک دانشجو بیاید و 
صحبت کنـــد. اینکه پیشـــنهاد آنها چه بود، بمانـــد. هر که را 
پیشـــنهاد کردند یا از نهضت آزادی بود یا از منافقین و جالب 
اســـت که می گفتند منافقین را قبول نداریـــم، ولی این کارها 
را می کردنـــد... بعد بحث شـــد دربـــاره اینکه باید چه کســـی 
باشـــد، چه کسی نباشـــد. من پیشـــنهاد دادم که پسر شهید 
صادق امانی)قاســـم امانی( باشـــد چون هم دانشـــجو و هم 
پســـر اولین شـــهیدی بود کـــه شـــاه او را در این قضایـــا اعدام 
کـــرد، ضمن اینکه امام)ره( خیلی نســـبت به مرحوم شـــهید 
امانی محبت داشـــتند، به اضافه اینکه وی خیلی بیان بالایی 
داشـــت و صدایـــش نیز بلند و هـــم این که مبـــارز و در صحنه 

بـــود. به همیـــن علت من فکـــر می کردم بهترین اســـت.

ماجرای بلیزر عجیب

سخنرانی مقتدرانه امام در فرودگاه مهرآباد

میدان آزادی

معضل مخفیگاه های فرودگاه مهرآباد

هجوم مردم به بهشت زهرا)س(

خیرمقدم را چه کسی مقابل امام قرائت کرد؟


